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های هنری صفت در ایجاد زبان ادبی، تصویرسازی و نقش

 کیفیت عاطفه و اندیشه در شعر شاملو

 *دکتر مهدی دهرامی

 چکیده

دهد. این های دیگر اسم را نشان میکه حالت، مقدار و ویژگی است صفت از انواع کلمه

خورد نوع بر فه وبیش از عناصر دیگر زبان بازتاب عاط کلمه از عناصر ایجاد زبان شاعرانه است و

های هنری فراوانی در شعر داشته تواند ارزشها و اشیاء است از همین روی میشاعر با پدیده

ت و ایادب باشد. هدف این مقاله تعیین کارکردهای هنری این مقوله در شعر و جایگاه آن در

ر ن خاطتصویرپردازی در شعر شاملوست به همیبرجستگی زبان و نقش آن در کیفیت عاطفی و 

وع ن موضبه ایدر سه حوزه زبانی، معنوی و تصویری با روش استقرایی با تاکید بر شعر وی 

د جایی صفت، کاربرپرداخته است. در حوزه نخست ساخت صفات تازه، ایجاد موسیقی، جابه

و لحن  گر عاطفهصفت نمایان صفات کهن و... در برجستگی زبان موثر بوده است. از نظر معنوی

شاعر است و تناسب صفات موجب ایجاد انسجام و ساخت فضای منسجم شعری شده است. 

بت و را نسایشه علاوه بر آن نوع و کیفیت صفاتی که شاملو در مورد یک پدیده به کار گرفته اند

تشبیه،  وره ی، خلق استعاآمیزحسیز صفت در ایجاد دهد. در حوزه تصویری نبه آن نشان می

 پویایی توصیفات و... موثر بوده است. 
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 مقدمه

حالت و مقداار و مدرار یدا یکدی دیزد  از      »های دستورزبان است که صفت یکی از مقوله 

(. صفت عنص ی مسدتق   138 :1389 گیوی، )انوری و احرای «رساناهای اسم را میچزونزی

ای اسدت  مود که وابسته به اسم باما زی ا کلرده نیست بلکه وقتی از مقوله صفت محسوب می

که ب ای مقیاساختن اسم و به عبارتی دیز  بد ای بیدان چزدونزی و حالدت اسدم وهد  مدا         

آن اختصدا   ( از هرین روی ب خی محققدان مبحیدی مسدتق  بده     49: 1384پور، )خیام «است.

م اسد  و آن را در مبحث اسم مورد ب رسی ق ار داد  و از انواع وابستزان پیشین یدا پسدین   نااد 

 (39: 1387 )ر.ک. وحیایان کامیار و عر انی،. انادانسته

مود چ ا که با تغیی  ساختار جرله زبان محسوب می های لغزان دستورصفت یکی از مقوله

رد   جا. به عنوان میال اگ  جانشین موصوف مود یا علامدت  مرکن است نقش آن نیز تغیی  کن

مود: م دانه کار کن/ کاری م دانه مود. گا  نیز وارد مقوله قیا میبزی د تغیی  نقش داد  اسم می

 قار کم یا ظ یف است که گا  گویی هیچ حای میانشان نیستحافاص  اسم و صفت آن»کن. 

ه ن نوع کلره هردوار  بده صدورط ق ددی در مقولد     ( ای1049: 1355 )صایقیان، «و یکی هستنا

های فارسی گا  در تدیدین ندوع کلرده،    گی د. از هرین نظ  است که در ف هنگصفت جای نری

( 189-188: 1386 ،دوسدتان ک یردی ) د.های دیز  اختلاف نظد  وجدود دار  میان صفت و مقوله

 است. ای ذک  و ب رسی ک د فه ستی از این کلراط را در مقاله

های مختلفی تقسیم ما  است. از حیدث مفهدوم آن   ت در دستورهای فارسی به صورطصف

 و از نظد  تقدام و   هایی ماننا صفت بیانی، امار ، مرارمی، پ سشی، تدجبی و مبهمرا در گ و 

 انا.تاخ  به صفت پسین و پیشین و از حیث ساخت به ساد  و م کب و گ و  وصفی جای داد 

پدور آن را در ذید  پدنس دسدته م لدا، امدار ،       ( خیام138: 1389 ،)ر.ک. انوری احرای گیوی

های مرار ، استفهام و ابهام ب رسی ک د  است. مد  ع صه خلاقیت و نوآوری اسدت و قواعدا  

های های مد  را نشان دها. علاو  ب  نوع نزا  رایس به مقولهتوانا هره جنبهرایس دستوری نری

هدا و  نقدش  و ولده صدفت پ داخدت   زیبامناسانه نیز بده مق  توان از دیاگا  هن ی ودستوری، می

 ای ب ای آن متصور ما.کارک دهای تاز 
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 پیشینه تحقیق

تد  بده   هی جزیدی زبان فارسی، در تحقیقاط دیز ی نیز بدا نزدا   های دستورعلاو  ب  کتاب 

بدان  مقایسده صدفت در ز  »( در مقاله 1392) مقوله صفت پ داخته ما  است. نجاریان و رستری

های صفت در این دو زبان پ داخته و علاو  ب  آن نشدان  به تشابهاط و تفاوط« فارسی و ع بی

میدا  اداد  که م ابقت صفت و موصوف در زبان باستان و میانه غ بی نیز وجدود دامدته اسدت.    

از  متأث ای مدتقا است صفاتی که در زبان فارسی دارای تای تانیث است ( در مقاله1390) مجا

انا. ختهی نیست. این مقالاط هیچ کاام به وجو  هن ی و کارک دهای ادبی صفت نپ دازبان ع ب

تدا   در مقاله حاه  نقش صفت را از منظ  زبانی و مدنوی و تصوی ی مورد ب رسی واقد  مدا   

 گ دد. های مختلف آن در مد  ماملو نرایانجنبه

 صفت و تخیل و تصویر( الف

هدای زیدادی در صدفاط    دها دگ گدونی ، نشان مینزاهی به صفاط در مد  سنتی و مداص 

عوام  تغیی  صفت، تخی  آزاد در مد  مداص  اسدت کده موجدب     ت ینمهمروی داد  است. از 

های تدااعی آن اسدت   ها به رکود و ایستایی مد  سنتی نباما. منظور از مبکهما  مبکه تااعی

اگد  مداع  در    که آنچنانکننا  واژگان دیز نا، ها تااعیکه در تخی  ماع ان سنتی ب خی واژ 

را ذک  کنا، تخی  وی در مص ع دوم به سرت واژگانی ماننا سلسله یدا زنجید    « زلف»مص عی 

را صفت اسدم   سازد و یا آنای هرنی راب ه تشبیهی میگونهرود و بهیا صفاتی می  پ یشان می

مود و واژگدانی  ی مان تخی  ماع ان میدها. این موهوع موجب قالبی و ق اردادقب  ق ار می

سدازد. مد ف الداین    دها و تصداوی ی آمدنا مدی   ما  در کنار یکایز  ق ار می ثابت و حساب

رامی، کتاب انیس الدشاق خود را در هرین زمینه نزامته و تشبیهاط و استداراط ماع ان را در 

هدایی  دا از آوردن میدال مورد اعضای بان مدشوق در نوزد  فص  آورد  است. مفیدی کاکنی ب

آوردن این م الب بیشدت  بد ای آن بدود کده دانسدته مدود، مداع ان در        »گویا: از این کتاب می

نسدبت بده    د   قد ن هشدتم   د   زیسدته ای که مولدف کتداب در آن مدی   های بدا، یدنی دور دور 
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هدا را در  اندا و حدوز  تصدوی    صورخیال ماع ان چه عقیدا  منجردا و قدالبی مدزفتی دامدته     

انا. از نومته مولدف  ک د وهوعاط مختلف تا چه انااز  محاود و غی قاب  گست ش تصور میم

 «]صدفت مدوچ چیدزی بیفزایندا.     مود که ماع ان حا ناارنا ب  این صا صفتچنین دانسته می

های نیرا در هرین ع صه است که توانسته قیدا و  ( یکی از نوآوری164 :1387 کاکنی،)مفیدی

گد ای مداصد  در   ز تخی  و حتی صفاط ب  دارد. ه چنا ب خی ماع ان سنتبناهای سنتی را ا

هران حال و هوای سنتی و تخی  قاما ق ار دارنا اما در امدار نیرایی و ندو آزادانده از صدفاط    

ب ای چه   رایس نیست اما « آبی»کنا. به عنوان میال در مد  سنتی کارب د صفتتاز  استفاد  می

 گویا: ماملو می

 (738: 1389)ماملو،  «نیست پیاا اطآبی چه ۀ عشا/ آی شا،ع آی»

 ش دبد  طددم   از» )به مدنای مز  ت ش و گس)مدین(( ب ای بوسه در س  : «دبش» نیز صفت 

صدفت   مدردولاا ( صفتی تاز  است چ ا که در امددار سدنتی   397 )هران: «لوئیز او، بانوی ةبوس

       است.« تلخ»یا« می ین»رایس، 

انزیز، مسدت، تد ،   فتان، فتنه» نناهای سدای با صفاتی ماد  سنتی ماننا غزلنیز چشم در م

رومدن، کبدود، سد د،    » آما  است و در مد  مداصد  مداملو صدفاتی مانندا    « خوش، موخ و...

و کارک دهدای   های مد  ماملو نقشنیز گ فته است. صفت در تصوی سازی« پ خنا ، ترامایی

 ر چنا کارک د ب رسی ک د.توان آنها را دموث ی دارد که می

 یآمیزحسصفت و ـ 1

 :1386 )مریسدا،  «ر هدم اسدت  های مختلدف کندا  آوردن لغاط م بوط به حس» آمیزیحس

هدای مختلدف انجدام    آمیزی متنوع است و ب اساس ت کیدب حدس  های ساخت حس( میو 112

هدا  حدس ی است زید ا هد  یدز از    آمیزحسابزارهای ایجاد  ت ینمهمگی د. صفاط یکی از می

آمیدزی  توان حسصفاتی متناسب با خود دارد و با کارب د صفت یز حس ب ای حس دیز  می

 ایجاد ک د. در س  :
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 (258: 1389)ماملو،  بزرگ آرام آسران در اب  سپیا خاط  جار  به

تده  )حس منوایی( به کار گ ف که م بوط به حس بینایی است ب ای جار« سپیا» ماع  صفت

آمیزی در مد  ماملو از هرین ط یدا انجدام گ فتده و موجدب مدا       حس ت ین نوعاست. رایس

 س مک  بزی د:های مختلفی از پیونا و تلفیا حجلو 

ی مور (، دوست دامتن بو258 )هران: پیوستدر پنا  من به ظلرت خیس و غلیظ مب می

 م هدا را بده صدااهای درون کلبده/ ندامح     گدوش  / ها(، خواهش گ م تن59 )هران: آسران بنار

 (514 )هران:. ک دمی

هدای دیزد  کدلام اسدت بده      های ماملو تناسب صفت بدا بخدش  آمیزیهای حساز ویژگی

آمیزی ما  با بخش دیزد ی از سدخن نیدز    موجب حس آن کهای که یز صفت علاو  ب  گونه

 متناسب است. در س  های:

 (550به هجای مک ر موج گوش دادیم)هران: / در ظلرت لب مور ساح 

موجب تااخ  حدس بیندایی و چشدایی مدا ، بدا      « ظلرت»که در پیونا با « موربل» صفت

ت  جایی و ح کت این صفت از ساح  به ظلرت زبان را ماع انهساح  نیز متناسب است. جابه

هدای هند ی مدد  از    گ فت بخشی از ارزشاگ  صفت بدا از ساح  ق ار می که آنچنانساخته 

 س  های زی :رفت. باز از این نوع است دست می

ه گدوش  بد  / هدای نزدیدز  از ف اسوی هفتده  / و چناان که خش خش سپیا زمستانی دیز 

 (568آما)هران:

 صفت و پویایی و تاثیرگذاری توصیفات شعرـ 2 

تد ین ندوع توصدیف محسدوب     ای است که به یز خصلت امار  دارد و موجزصفت کلره

دیااری است یدنی چیزی که بدا چشدم   مود. ه چنا متااول ت ین نوع تصوی ، تصوی سازی می

مرکدن اسدت   » دیا  می مود اما تصوی  را گست د  ت  از این موارد می داننا و ب خی مدتقاندا: 

قاب  لرس می  سختی و رطوبت و س دی، حسی دروندی مید  گ سدنزی و    ای هصاا، بو، تج ب
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( استفاد  46: 1379 )پ ین، «تشنزی و تهوع، و یا ح کت و کششی در عضلاط یا مفاص  باما.

مدود بسدت  و فضدایی    های مختلف باما موجب مدی گ  حستوانا نشاناز صفاط بیانی که می

 ت  گ دد:متأث های مختلف مخاطب را درگی  خود کنا و ف اهم مود که توصیفاط مد ، حس

 )مداملو،  را خدود  کدام  / سدوارانش، زبدا   مور خون از / را خاک آن / بود ک د  سی اب که

1389: 396) 

در این مد ، موجب درگی مان حس چشدایی مخاطدب   « خون»ب ای « مور» کارب د صفت

 مود.نیز می

 (274 )هران: افتامی جاویاان روحم ع ش ب  خنکی ةسای و / زنامی جوانه عشقم ب  نوب گی

سدازد. نیدز در سد  های زید  کده      حس لامسه مخاطدب را نیدز درگید  مدی    « خنز»صفت 

 ها را در ب گ فته است:حس توصیفاط به کرز صفت، هره

 هدای وچده ک در مسدت  سد بازان   /.دارنا آورم گ خش خش خشکیا  قصی   چون هاخنا »

 / .خواندا مدی  اتریمد  آوازی بیرارش صاای با مب قد   از ییقحبه و / کشنامی ع با  بستبُن

 خواهدا  ید ان و کاریزهدای  به زه  هایباران و / رسُت خواها گنایا  مزارع  در تلخ هایعلف

 گد دن  لردت ظ بده  مدن  / .کدن  تدن رویین نوازمت زر ِ از م ا مزذار/ تنها ییلحظه م ا / ریخت

 (384)هران:  «امک د  خلاصه رومنت کوچزِ پی اهن  در هره را جهان / نهمنری

ز ط یدا  ا)س  نخسدت(،   )س   هفدتم(، مدنوایی   های لامسهدر این س  ها علاو  ب  حس

 )گنایدا (  یی)تلخ( و بویدا  )رومن، کوچز، وی ان، خشکیا (، چشایی های بیناییصفت حس

 سازد.  ول میهای مخاطب را به خود مشغنیز ذک  ما  و حس

 صفت و تصویرهای استعاریـ 3

مد ی ماملو از رهزذر کارب د صفاط مک  گ فته است. صدفت در ایدن    ب خی از تصاوی 

گید د  لکه در کانون تصوی سازی ق ار مینوع تصاوی ، تنها عام  بسط و گست ش جرله نیست ب

مود. در مدد  مداملو اسدتداراط مکنیده از ندوع      و حذف صفت موجب از بین رفتن تصوی  می
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جدان  صفاط انسانی به موجوداط بی آن کهتشخیص، به دو صورط مک  گ فته است. نخست 

ت. نوع نخسدت  اجزای انسانی ب ای امیا بی جان در نظ  گ فته ما  اس آن کهداد  ما  و دوم 

که از ترهیااط پ بساما ماملو در ساخت استدار  مکنیه است صدفاط جاندااران بد ای اسدامی     

 بلاغی مهری یافته است:های غی انسانی استفاد  ما  از هرین منظ  صفت ارزش

 (637: 1389 )ماملو، در خط عبوس باروی زناان مه  نظ  ک دم

ت استفاد  ما  است. اهری« اروی زناانخط ب»که صفتی انسانی است ب ای « عبوس»صفت 

ای است که با حذف آن، تصوی  مد  نیز از بین خواها رفدت. نیدز در   گونهبلاغی این صفت به

 این س  ها:

 (، ای901)هردان:   امانبی ریشخنای تاب و پیچ در / را خفتّ جاودانه یحوصلهبی انفجار

از  / هدایش را بده قهد  و آمدتی    رنگ / مخر  مالیزار (،421 )هران: کجاست؟ خاا! تشنه مب 

 (527)هران: . بازستانا / حوصلهمب بی

مدود. در  صفاط نسبی گا  موجب استنباط تشبیه از مد  میبه ویژ  استدرال ب خی صفاط 

 مد  زی :

 (551 )هران: چناان به ص احت آمکار بود... / و در دل مب قی ین

ورد  است. اگ  آن را بدا  آتشبیه به وجود  نشینی با مب، نوعیقی ین صفتی است که در هم

ن جا کنیم استنباط تشدبیه از ایدن مدد  از میدا    جابه« تاریز، تار، سیا  و...»صفاط دیز ی ماننا 

دها بلکه مباهت را منظدور  در ارتباط با مب، جنس را نشان نری« قی ین»خواها رفت چ ا که 

هرده آن لحظده    / اگ  مد گ »کنا: ویت میاستداری بودن را تق دامته است. گا  نیز صفت ق ینه

داری مدندای اسدت  « سد خ » ( صدفت 529 )هران: مانااز تپش باز می / آمناست که ساعت س خ

 )در مدنای قلب( را تقویت ک د  است. «ساعت»

 صفت و فضاسازیـ 4

مد  نیز ماننا هن های دیز  بده فضدایی نیداز دارد کده در آن انایشده و موهدوع، خدود را        
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اث  ادبی یدا هند ی    تأثی به » ی انااموار خود را به پیش بب د. فضا در ادبیاطگی مک  بپ ورانا و

س  و کار دارنا کده از  ای همود. در ادبیاط فضا و رنگ با حالت مسلط با ه  مجروعم بوط می

مدود و عدلاو  بد  جزییداط جسدرانی و رواندی آن       صحنه، توصیف و گفت و گو تشکی  مدی 

ادبدی  ای ه( ه  نومت361: 1380)داد، «گی د.ب  خواننا  را هم در ب  میمف وض  تأثی مجروعه، 

تدوان  می یحتبه حال و هوایی نیاز دارد که مخاطب بتوانا اث  را حس کنا و با آن درگی  مود. 

دارد  کننا نییو تد یق ده کوچز، اترسف  و فضا نقش اصل زیگفت در ساخت ه  مد ، ولو 

چنا در ساخت فضا هرده عناصد  مدد  نقدش      ه  .یاباکاهش می مد  تأثی باون وجود آن،  و

های زبانی، صفت نقش موث ی در ایجاد و استر ار فضای مد  دارد زی ا دارنا اما از میان مقوله

آلودی و فضاهای دیز  از ط یا صفاط که ویژگدی و  رومنی، ایستایی و پویایی، وهم د  تاریز

پذی ت  است. مداملو از نقدش صدفاط، بده خصدو       انجامدها خصوصیاط اسامی را نشان می

 صفاتی که دال ب  رنگ دارنا در ساخت فضاهای مد  به   ف اوانی ب د  است. در مد  زی :

پدایی را  که هشدت  / ها رامیاان را دیام و کوچه / در سایه کبود ما  / چون اب  تی   گذمت

 (578: 1389 )ماملو، ه گودابی تی  ...ماننا  بود از ه  جانبی پایی به خستزی رها ک د / ب

د، سدیا ،  سد  » صفاتی دیز ی که در این مد  آما  ماننا« تی  ، کبود» علاو  ب  صفاتی ماننا

فضای مناسبی ایجاد کد د  کده مضدرون مدد  در آن پ وراندا       « انزیز و...کهنه، مایوس، خوف

 مود. نیز در این س ور:

 اانده یمنو یتلامد  در / زانید رعد ق  ] و مید زدمی دم یا  طاعونیگنا یهوا در یسخت به ما

 کده ] سدت یاجسداد  ز ا یپومد  / س اسد   که] ا یپوس یایدر پهنه خاموش  ب  / امیکشیم پارو]

 (595)هران:  است ب گشاد  چبزرگ توفان وحشت از / هنوز] شانیا چشران 

مود. صفاط دریا نیز متناسب با این زد  حس میفضایی سخت ه اسناک و کییف و طاعون

؛ دریدایی بداون هدیچ جندبش و ح کتدی. صدفت       «پهنه خاموش دریای پوسیا »فضا ق ار دارد: 

دها و از سوی دیز  از انا نشان میمان اجساد را که گویی طاعون زد سو، لهاز یز« پوسیا »

سازد. در مد  ر مان اجساد را ب جسته میکنا و ت  انباارتباط ب ق ار می« پومیا »نظ  لفظی با 
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زی  نیز که ماع  سدی دارد اوهاع زمانه و جامدده را وصدف کندا از ط یدا صدفاط، فضدایی       

 کنا:آور ایجاد میآور، تی   و عذابدردانزیز، چناش

 های زباله را در انبار  خویش/ و انبامتهخالی مان س   /دردانزیزکنا با سکوتی می نظار 

ران را/ که کوی/ و پوز  رهزذ بی صاحبمادی گ بزان و سزان مبتذل های از انزیز مان را/ 

 / پنهدان  تد پلشدت  ون بشکه هایی از درون و بگذرنا/ به متاب/ در دسترالچون از کنارش می

های ق ندی  گ دانا.../ و وحشتهایتان میخون به رگ /وقیحمونا/ ای محتض ان/ که امیای می

تندا  کشدیا/ کده مداد  سدزی/ بدوی      گونده بده دنبدال مدی    را/ آن ی و ندام دی آلود  نام ادچنین 

 (532-153: 1389 )ماملو، «گویم...سخن می بیهود را/ من از آن امیا  اشماچزی

گونده  گویدا ایدن  باز به کرز صفاط، وقتی در امدار غنایی از محیط آرام خانه سدخن مدی  

 کنا:فضایی آرام و رویایی و پ ط اوط ایجاد می

 که چ ا / امیب تاز  س ود ه  یخواننا  نخستین تا / تو پ صااقت امتیاق / و آرام ایخانه

 چ اغدی،  و زیمی / ...است بسته ن فه / تو گ م هایدست نوازش از که ستف زنای / ت انه ه 

 «../.ندو  ۀسد ود  هد   ةصدل  / یدی بوسه و / آماد ، پیش از و ت امیا  ماادهای و سپیا کاغذهای /

جاذبه ل یف، جامه نودوز نوروزی، انتظدار پ امدتیاق   » هایفت( نیز اسم و ص468-467 )هران:

 که در ادامه این مد  به کارگ فته ما ، در ساخت این فضا موث  بود  است.« و...

 صفت و زبان( ب

هدای  ماع  در هنزام هیجاناط ذهنی و عاطفی، احساساط و تروج مدانی از هرده ظ فیدت  

ب د. واژگان در مد  ابدزار و مدواد اولیده در    تای انتقال مدنا و القای عاطفه به   میزبانی در راس

سدازنا.  عینی ک دن و ب وز انایشه و عاطفه است. در مد ، واژگان قارط خدود را نرایدان مدی   

 اهنه تنها مدنای ف هنگ لغت که صدا  کنا.می کاریاث  ادبی کلراتش را وادار به اهافه آف یننا »

اهریدت   هرنواخت هایبه هر ا  آن دسته و کلراط دیز ، مودمی ی دیز  به ذهن متبادرمدناها

 «اسدت  از کلرداط  کشدی به   ادبیاط، توان سختکومی کلراط تد یف ک د.ادبیاط را می دارنا.
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های دستوری ماننا صفت نقش مؤث ی در ایجاد و ساخت ( ب خی از مقوله12: 1377)ب جس، 

انتقال مدنا دارد. صفت از عناص  اصلی گست ش دهنا  جرله است کده در زبدان   زبان و کیفیت 

تد   توانا موجب مناخت دقیدا می رسری و رایس با ذک  خصوصیت و ویژگی یز می یا پایا 

رسا در مدد  کده ابهدام و گسدت دگی مدندا و      می آن مود از هرین نظ  در وهله نخست به نظ 

آن کارب د صفت نوعی عیب محسوب مود زی ا به جای اهریت القائاط مختلف ارزمرنا است 

ماع  بتوانا به میو  هن ی و غی مستقیم مقاصا خود را باون محاودیت القا کنا به استفاد   که

دهدا  از این مقوله زبانی آن را مستقیم، محاود و س حی بیان کنا. اما ب رسی صفت نشدان مدی  

هدای زبدانی و   د و بخدش مهردی از خلاقیدت   این مقوله کارک دهای هن ی ف اوانی در مدد  دار 

مدنایی ماع  از رهزذر رفتارهای او با صفت است تا حای که حذف صفت، ادبیت کلام را از 

 توان این موارد دانست.  این رفتارها را در حوز  زبانی می ت ینمهمب د. میان می

 آرکائیسم صفتـ 1

ک د ب د صفاط کهدن اسدت. ایدن کدار    یکی از عوام  ایجاد زبان ماع انه در مد  ماملو کار

موجب مکوهرنای سخن وی ما  است. یکی از اهااف مداملو از کدارب د ایدن ندوع صدفاط      

 سازی است زی ا مدادل چنین صفاتی در زبان ام وزی وجود دارد. در س ور زی : هرین ب جسته

 (899: 1389 )ماملو،. اناداد  نی ویش ح کت/ به / ب بسته چشران  با / روزی که

مدود، اسدتفاد    گ ایی محسوب مدی که نوعی باستان« ب بسته»از صفت « بسته»ماع  به جای 

 ت:در سخن خویش به   جسته اس« پ آبله»و « صدب»ک د  است. نیز در س  های زی  که از 

 (637ان: )هر. پایَکان پُ آبله و زخرین هایمانه به بود بارکش م ا صدب، سخت راهی به

 هایگ دنه از ف ازآما که ینسیر و (،593 )هران:. گذردزنهار میدریای بیاز هفت  / راهش

انار ماز دهلیزهای خ / (، سف ی دمخوار و تلخ853)هران:  وزیا بیهود  جساهایی ب  / صدب

    (618 )هران: انار پیچپیچ / خم و
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 جایی و ایجاد فاصله میان صفت و موصوفجابهـ 2

آیدا امدا ایدن قاعدا      بلافاصله بدا از موصوف خود می مدرولااصفت بیانی در زبان م سوم 

 جایی میان صفت و موصدوف هنجدار  مود و با ایجاد فاصله یا جابههریشه در مد  رعایت نری

های مختلفی ماننا موصوف و صفت مقلدوب،  مود. در مد  ماملو نرونهرایس زبانی مکسته می

 ، جدایززینی صدفت و موصدوف و... دیدا      ایجاد فاصله میان موصوف و صفت با عناص  دیزد 

 مود. در س  :می

و  بایسدته » ( کده صدفاط  650 :1389 )ماملو، پس به هیاط گنجی درآمای بایسته و آزانزیز

   ها:انا. یا در این س)گنس( دورافتاد  از موصوف خود« آزانزیز

   (670)هران:  کنیمی من از که / ناگزی  ستوصفی / اکب الله که / من زیبایم چنان

جدایی صدفت و   فاصدله انااختده اسدت. بیشدت  جابده     « است»فد  « ناگزی »و « وصف»میان 

موصوف در مد  ماملو به صورط مقلوب است که موجب مکو  و فخیم بدودن سدخن مدا     

است. صفت مقلوب در مد  وی به دو صورط آما  که ه دو نوعی کدارک د هند ی محسدوب    

آیا و نقدش صدفتی   موصوف می است که با سکون در قب  ازمونا. در نوع نخست صفاتی می

 دها:خود را از دست نری

 ( 318)هران:  من از یافاصله ت عظیم در من به چسبیا  من کنار  

در هران نقدش نحدوی   « ت عظیم»است. در این حالت صفت « ت یعظیم فاصله»که مقصود 

 اصلی خود است.

 آن ۀت امنا / یزیز بینممی را (، پارانم851 )هران: کمغاتی   پوسیاگی  و چ بی ب  خفته

 تدو  عداوی  / (، ابلهام دا855 )هران: .افکننامی زانو به ب اب ش در وهن به م ا که / تو بُتیگَنا 

 (892 )هران: وار کنیزکی ب ای تو بودم(، زر خ یا 870 )هران: تواَم انکار  / من نیستم

های ماع انه در ظاه  و روساخت جرلده تغیید  نقدش    خلاقیتدر نوع دوم صفت به دلی  

    مود:سوب میدها اما از نظ  مدنایی صفت محنحوی می

 ةکوچد  خشدزِ  کداج   بلنداِ  بد   / نیداویزم  رسدوایی  به را عر م فانوس  اگ  م ممبی چه من
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 (173 )هران:. بستبن

ا بیشدت   کاج ر« بلنای» مفهومب  موصوف آن، و تبای  صفت به اسم، « بلنا» ماع  با تقایم

 دو مد ق،  را کدور   از / رسیانا غ وب،/ ق مز  در» نیز در س  های کیا ق ار داد  است.أمورد ت

ان دو به صورط مقلوب آما  اما به جای سکون مید « غ وب ق مز( »107)هران:  من کنار دخت ،

 رام/ رویآ مدب/  سرفونی چکامی»کلره، با کس   به یکایز  اهافه ما  انا. نیز در س  های: 

 از نظد  مدندا و مفهدوم بده    « دلتنزدی خداموش غد وب   ( »409 )هران: «غ وب خاموش  دلتنزی 

داد   کسد   « دلتنگ و خاموش»ماع  به صفاط  بود  است اما «غ وب دلتنگ خاموش» صورط

   و صفت نخست را در جایزا  اسم آورد  است.

 ساخت و به کارگیری صفات تازهـ 3

ط یدا   ام ی نیست که تنها مختص ماع ان باما بلکه اف اد عدوام نیدز گداهی از   ابااع واژ  

. اناگارت  استمکه ماع  بسازد ای  ابااع واژ ، احساس و عواطف خود را بیان می کننا اما واژ

ت  اسدت  ابااع کلرده در زبدان مداع  مانداگار    »خلیلی جهانتیغ به نق  از جف ی لیچ می نویسا: 

ی انزیدزد  مبارها خوانا  می مود، تک ار می گ دد، مک ر در گوش ها طنین ب ای اینکه بارها و 

ظ  مداع ان نقدش   ( از هرین من176: 1380)خلیلی جهانتیغ،  «یاباو روح میفته انسان را در می

ای بیدان  موث ی در گست ش دای   لغاط و یا رواج ب خی واژگان یز زبان دارنا. ماع  گاهی ب 

کندا. از میدان اندواع کلرداط،     و دقیا ب خی واژگان تاز  خلا میمقاصا خود به صورط عریا 

: 1389 )ر.ک. انوری و احردای گیدوی،   ادی داردهای ساخت صفت تنوع و گوناگونی زیمیو 

 های ماع انه ماملو به وجود آورد  است:م  بست  مناسبی ب ای خلاقیتا( و هرین 138-184

: 1389 )ماملو، دست؟ آن از آف ینی میون نومیای  / آنزا  و، مقاّر فضای در لنز ی رقص 

     عاما گونهاین از م دی کو می آهن (، و155 )هران: !اخرناک خوددار، عایا، (، دیوارهای 905

مدبهم   هدای زوز  از را قلدبم  س داب م مدوز  / خیزش،خاط   تکان س سامی  با (، و826 )هران:

 اسدتوارت   بنیداد خدویش   ب  ناککیف ح ارتی در ار،دیو (، و276 )هران: .آکنامی کشنا  دردی
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 (، نفدس 869 )هردان:  .کندا می آذین خویش نابه بهاری را گذرگاهم (، که385 )هران: گ ددمی

 / مداد ای اهد یرن (، به خداط   665 )هران: فشاریمی آغوش در / ب یا  و تنا / م ا آگین خشم

 (491)هران: . کناامارط می

ا  خد از اسم  که آنچنانگاهی نیز ب ای خلا صفت تاز ، با اسم ماننا صفت ب خورد ک د  

 صفت تفضیلی ساخته است:« آرش»

 / آمدا  تندگ به بازجویان  که / ت امیانا واژ گنا  چناان / الفاظ ت ینآرشبی از / ماع ان و

     ک دنا. دیز  میو 

فاد  موجب ادبیت کلام و ب جستزی سخن مدا  اسدت  نوع دیز  از صفاط تاز  در مد  ماملو که 

ا زبدان  بد از ب خی صفاط است که از ف هنگ و زبان م دم گ فته و وارد مد  ما  است. آمنایی وی 

 ثی  نهاد  است:أکتاب ف هنگ کوچه نرایان است در مد  او نیز ت و ف هنگ عامه که در

 )هردان:  ر  زنجید ی ا(، ند   اُزگَ  862 )هران: !دارد پیرانی و پُ  طنین  چه / هامانمت ادف

 ناکامش ْمستیخُ  سستِ ةآبزین قاری (، کم653 )هران: ( ب تارک سپیا این روز پا به زای978

بد  مخرد     / ای(، نقدش رمده  872 )هران: کنامی ع یان را گ دنکش (، ماع ی901 )هران:. را

 (643 )هران: نرانخ

 صفت و ایجاد موسیقیـ 4

یکی از ترهیااط اصلی ماملو در مدد  سدپیا اسدت کده از     های غی ع وهی ایجاد موسیقی

آورد. موسیقی آواها موجب تحد ک  ها، هارمونی و تناسباط آوایی به وجود میرهزذر هرسانی

مدود. تدداد و ع دف صدفاط یکدی از      هدای عداطفی آنهدا مدی    بیشت  واژگان و افدزایش جنبده  

و(  ( یدا پیوندا)  -نردای صدفتی)  ب تک ار نقدش راهکارهای ایجاد موسیقی در کلام است و موج

آورد و گا  نیز از ط یا تکد ار یدز صدفت،    مود و موسقی گومنوازی در مد  به وجود میمی

 مود:موسیقی ایجاد می

 ب هنده  ةمداخ  از / را زاغ متد وک  ةآمیان افکنا / خفتزان خاک ب  / ک د گذر متابناک بادی
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 کده  بیابدانی  هایعلف این صبور  آهنگِ س دِ اندکاس  ، جز(330 :1389 )ماملو، ...باغ پی  انجی  

 بده  کده  انایشیا خواهم هاکهکشان ةمکست سل ان  تو دردناکِ غیاب  (، به334 )هران: روینامی

 خلاصده  رومنت کوچزِ پی اهن  در هره را (، جهان898 )هران: درآمای؛ پای از پلیای افسون 

به  به ساحلی دیز  / خوما ماناابی دیز  / م دابی دیز  به / (، خوابی دیز 908 )هران: امک د 

. ظ یددف و کوچددز و عامددا اسددت / ایچددون پ واندده / (، قلبددت545 )هرددان: دریددایی دیزدد 

 (540)هران:

 صفت و عناصر معنویج( 

منظور از عناص  مدنوی عناص ی ماننا عاطفه، انایشه و لحن اسدت کده در پشدت صدحنه     

ر و ... د مد  ق ار دارد و ماننا یز بازیز دان عناص  ظاه ی مد  را ماننا واژگدان و موسدیقی  

 تد ین مهدم کنا. صدفت یکدی از   ها ایجاد میدها و جنبش و تکاپو بین آنکنار یکایز  ق ار می

 دها.تبلور عناص  مدنوی را در کلام نشان میواژگانی است که 

 صفت و عاطفهـ 1

ی چامنی عداطف  مدرولااصفت یکی از کلراتی است که نقش مؤث ی در انسجام مد  دارد و 

اطفه عدها. صفت در راستای هراهنزی و انسجام بیش از واژگان دیز  نشان دهنا  به مد  می

توانا بد  دوش بکشدا زید ا مداع  حدس      میماع  است و محرلی است که روحیاط ماع  را 

بخشا و ب خورد عاطفی خود را نسبت به یز می یا پایدا  نشدان   ها میدرونی خود را به واژ 

استفاد  از واژگان در بیان مدنا ه وری است اما صفت در ایدن انتقدال مدندا چامدنی     »دها. می

یال در جرلده  ( به عنوان م73 :1392 پور،)ده امی و عر ان «دهاعاطفی و احساسی به کلام می

مدود ولدی مداع     ای منتقد  نردی  هیچ احساس و عاطفه« گ ددستار  در گذرگا  ب  مااری می»

 کنا:گونه بیان میهرین س   را در مورد س نومت انسان این

 (366: 1389 )ماملو، .گ ددیم جاودانهی ماار ب  / وسیمأی گذرگاه در / متاب ستار  پُ  و

یابا و انسدان    مان صفت پ  متاب و مأیوس، حس و حال و جانی دیز  میمد  با افزود
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« جاودانه»دها. اهریت صفت که ماع  احساس ک د  است ق ار میآنچنانرا در فضایی مأیوس 

ری به مد  القا ک د  است. صدفت  ینیز کرت  از صفاط دیز  نیست و حس یأسی هریشزی و دا

است و ارتباط تنزاتنگ و منسجری از نظ  مدندایی و  نشان از درک عاطفی یز موهوع یا می 

 های دیز  مد  دارد. عاطفی و تااعی با بخش

از آنجا که صفاط ب خورد عاطفی با یز موهوع را نشان مدی دهدا پدس هد وری اسدت      

لقدا  اصفاتی که در ج یان مد  در مورد یز پایا  یا موهوع بیان می مدود بدا هدم سدازگار و     

طفی خا  بامنا. اگ  عاطفده عنصد  غالدب هند ی بامدا و در طدول       کننا  یز نوع حالت عا

کی دها. مفیدی کاکنی یآف ینش اث  تغیی  نکنا ناخودآگا  هره عناص  دیز  را به هم پیونا می

در یز مد  کام  و زنا ، نخست بایدا  »نویسا: دانا و میعناص  مد  را عاطفه می ت ینمهماز 

هدای    عناص  تسدلط دارد... تدا عواطدف انسدانی و جلدو      دیا که عنص  عاطفه چه قار ب  دیز

ل مد  رواست، زیانی به حاف مان د  موسیقی، تخی ، زبان، مک  د  حیاط بش ی ب  دیز  عناص 

روح های انسجام عاطفی مد  در صفاط هدم ( یکی از جلو 99: 1390 )مفیدی کاکنی، «ناارد.

صفاط یز پایا  در مد  نشان دهندا    وح بودنمود. به سخن دیز  تناسب و هم رنرایان می

« دیدوار »صفاتی را بد ای  « دیوارها»عاطفه یکسان، منسجم و مستر  ماع  است. ماملو در مد  

 اع  از آن است:آورد که هرزی القاگ  حس نف ط ممی

 سیاهی  با اناود  / !س نومت و ما با س حا دیوارهای  / !اخرناک خوددار، عایا، دیوارهای »

 (155 :1389 )ماملو، «!زمت دیوارهای  / ذمتس گ بسیار

«  د و...سسیا ، تنا، کهنه، گنگ، بامنظ ، بای ، خشز و » این صفاط، و صفاتی دیز  ماننا 

بخشدا و  که در مورد دیوار در س اس  مد  پ اکنا  ما  حس و عاطفده مداع  را اسدتر ار مدی    

مدود کده   نیز دیدا  مدی  « ا  کننز»د ممود. این نوع کیفیت در موجب انسجام عاطفی مد  می

ال است صفاتی منفی بده ایدن سد    1328ماع  به اقتضای مضرون مد  که پی امون سال کودتای 

 داد  و این صفاط متداد در کنار جرلاط کوتا  لحنی تنا به مد  بخشیا  است:

 یسال / کم یهااستقامت و دراز یروزها سال  / .مز سال  / امز سال  / باد سال  / با سال 



34  های هنری صفت در ايجاد زبان ادبي، تصويرسازی و نقش… 

 

  شناسي ادبيزيباييفصلنامه   دوازدهم سال  23شماره 

 م تضدا  خون  سال  / یپور امزِ سال  / عزا سال  / درد سال  / پست سال  / .ک د ییگاا غ ور که

 ( 209 :1389، )ماملو ...سهیکب سال  /

 صفت و اندیشهـ 2

تدوان هند ی را   ادبیاط تلفیا هن ی و رقیا فلسفه و انایشه و خیال و عاطفه اسدت و نردی  

 تد ین مهدم ها وجود ناامته باما. انایشده از  انایشهای از تفک اط و یافت که در پس آن جلو 

بیان عقیا ، نظ  و جهان بینی مداع  در مدورد   »مود. این عنص عناص  مدنوی مد  محسوب می

آورد و حکم استخوان بنای مدد  را دارد  یز موهوع است و ماکله فک ی اث  را به وجود می

 پدور و ده امدی،  )عرد ان  «مدا  اسدت  هن  و عاطفه ب  آن پومیا   که لباسی و پوستی از جنس

تد  و  ت  باما و ه چه فلسدفه او نظدام یافتده   ه  چه ماع  ف هیخته»ب خی مدتقانا:  (83 :1392

مود یا دست کم عاطفه قوی و پ ورد  ماع  بیشت  و بیشت  و ت  میت ، عاطفه او پ ورد سنجیا 

پیداا   و در خلا ماهکارهایی توفیدا یابا ت  مجال ب وز و ظهور میت  و سنجیا ویژ  سنجیا ه ب

یزد  نرایندا  هند ی کردال     دگا  بینش و انایشه اسدت و از سدویی   کنا که از یز سو جلو می

 (  20-19: 1375)دادبه،  «یافته.

سداس  ایکی از مدیارهای تدالی انایشه در مد  انسجام و استر ار آن در مد  است کده بد    

دها و نوعی هربستزی و انسدجام  اع  نشان میآن یز تفک  خا ، خود را در طی آثار یز م

آورد. در مد  ماع انی که دستزا  فک ی منسجری دارنا این موهدوع  وجود میرا در س اس  به

مود. ماملو از آن دسته ماع ان است که توانسته بده چندین سد حی دسدت     به وهوح دیا  می

 خدورد مداع  را بدا پایدا  یدا      بتوانا نوع عقیا  و یابا. صفاط یکی از مدیارهایی است که می

هدای  موهوعی نشان دها. به سخن دیز ، با ب رسی صفاتی که که یز مداع  در مدورد پایدا    

ر توان به جهان بیندی وی د مختلف ماننا عشا، وطن، زناگی، م گ، انسان و... به کار گ فته می

ست کده  ی منفی ا)نراد اوهاع جامده ماع ( صفات مورد آنها پی ب د. به عنوان میال صفاط مب

 گ ی ماع  است:گ  عام سازشنشان

 بده  را خدود  / است عبوس و گیس که مب گنگِ این / خیالبی کور  این امنایا  من ه چنا
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 هدای تنزده  ز آخد   / هسدت  ه چهد   تی   مب که اممنیا  لیکن کنا،/ ت نزدیز / سح  رومن 

 آما و رفتِ از / کوچه / کس، / فشار مب زی  / ها(، بام130: 1389 )ماملو، ...کنا گذر سح گه

 (426 )هران: .ستخسته / سرس باچشم  مب

ب (، مد 117) ( خسته و س مکسته104) نیز صفاط دیز ی ماننا مب سیا  و س د و ناپیاا 

(، 258) فدانی (، مب سنزین و سد د و طو 181) های سح سوخته(، مب129) انایشناک خسته

 ه و دمدرن ( پ  از دمن421) (، مب تشنه303) ستار بی(، مبی این چنین 272) مب بی مکاف

 ( و... .926) (، مبی بی تسلا425)

ا صفاتی )مجاز از وطن و مح  مبارزاط( ب )نراد وطن(، مه  در امدار اجتراعی او که خانه

 سامان آن است:آما  که نشان دهنا  دغاغه عریا او نسبت به اوهاع نابه

 تدو  رومدن   پید اهن   در را جهدان  ةهرد  من و / گ دیمبازنری تاریز مه   جانب  به دیز  ما

 تاریدز  (،168(، سد د، ) 168) ( نیز صفاتی ماننا خردوش 383: 1389 )ماملو، .کنممی خلاصه

نندا  ( بد ای خانده و صدفاتی ما   873) (، دلزید  816) (، سدیا  369) (، خاموش314) (، تار246)

گ  دیاگا  ی مه  نشان( و... ب ا121) ، خسته(382) (، س د805) خیابانبی (413) و باد ب گبی

 هاست.ماع  در مورد این پایا 

ا )ساد  ید  بینا که این موهوع از صفاتینیز ماملو انسان را دارای بدای میبت و متدالی می 

 مود:مؤول به صفت( که در مورد آن به کار گ فته نرایان می

 )مداملو،  .نیسدتم  بیزانده  ابدایت  با من / اناابایت هرزادِ هاآدم / ناحقیقت تلاش هم هاآدم

 (، قلبدی 228 )هردان:  .دارممی دوست من که / دامتممی دوست من که انسانی از (،222: 1389

 )هردان:  خدواهم می من که انسانی ب ای قلبی من، ب ای قلبی / بزویا جواب که قلبی بزویا، که

 (427)هران:  گرانبی ستخاایی رناکهنه کهد  انسان و (،230
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 نتیجه

ای کده گدا    های بلاغی و زیبامناسانه ف اواندی یافتده بده گونده    صفت در مد  ماملو ارزش

هدا در سده حدوز  زبدانی، تصدوی ی و      رسانا. ایدن ارزش آسیب می حذف آنها به ادبیت سخن

های تخی  ماع  فد اهم  مود. در حوز  نخست، صفت بست ی ب ای بلناپ وازیمدنوی دیا  می

هدا را کرتد    ای امدار سنتی در مورد پایا آورد  است. ماملو از یز سو کومیا  صفاط کلیشه

صوی های متنوعی ایجداد کد د  اسدت. صدفاط     به کار گی د و از سوی دیز  به کرز صفاط، ت

مود که ماع  بده کردز آن،   ی در مد  محسوب میآمیزحسابزارهای ایجاد  ت ینمهمیکی از 

هدای  های مختلف را در هم آمیختده اسدت. صدفاط مخدتص بده حدس      صفاط مختص به حس

ز  را نیدز  های دیمختلف، توصیفاط ماع  را نیز موث ت  ساخته و نه تنها حس بینایی بلکه حس

جان موجب تح ک مدد   درگی  خود ساخته است. علاو  ب  آن ایجاد صفاط انسانی به امیا بی

ای و خلا استداراط ما  و گا  صفاط، نوعی راب ه تشبیهی به وجود آورد  است. بخش عرا 

ای منسدجم بده وجدود آورد  و حدال و     از صفاط است که مبکه متأث از فضای مد  ماملو نیز 

ناسب با عاطفه و انایشه ماع  ب  مد  حاکم ساخته است. در حوز  مدنوی صدفت بدا   هوایی م

افزودن چامنی عاطفی به مد  عاطفه ماع  را بازتاب داد  است. پیونا و تناسب صفاط با هدم  

مدا  اسدت. از    د   که یکی از عناص  تدالی بخش مد  است د  موجب استر ار و انسجام عاطفه

گد  انسدجام انایشدزانی مداع  و     های مختلف نشانمورد پایا سویی ب رسی صفاط ماع  در 

های مختلف است و از ط یا رصا صدفاط بده   بینی وی در ع صهمندکس کننا  عقایا و جهان

توان به انایشه و نوع ب خورد مداع  در مدورد آن پایدا     کارگ فته ما  در مورد یز پایا  می

کوهرنای سدخن او مدا  اسدت. لغدزان     پی ب د. در حوزهزبانی کارب د صفاط کهن موجب مد 

بودن جایزدا  صدفت در مدد  او کده قبد  و بددا از موصدوف بدا فواصد  مختلدف آمدا  در            

جایی گا  از منظ  زبانی موجب تغیید   سازی س  های مد  او موث  بود  است. این جابهب جسته

و  نقش نحوی صفت ما  است. از کارکاهای دیز  صفت در حوز  زبان، ساخت صفاط تداز  
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یا به کارگی ی صفاط عامیانه در مد  است که از یز سو موجدب ایجداد تددادل میدان عناصد       

آرکائیز و مداص  ما  و از سوی دیز  دای   لغاط مد ی او را گسدت ش داد  اسدت. تدداد و    

ع ف صفاط در مد  سپیا ماملو یکدی از عناصد  مهدم و پ بسداما ایجداد موسدیقی در مدد         

 اوست.  
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